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مقالـه حاضـر بـه »اخلاق زمامـداری از نگاه قـرآن« می‌پردازد. آن‌چـه در این تحقیق به آن دسـت یافته‌ایم، حدود20 شـاخصه در این زمینه اسـت 
کـه ممکـن اسـت در نگاهـی جامع‌تر به آیـات الاهی، مقدار اين شـاخصه ها نيز افزايش يابد. در اين مقاله به اين شـاخصه‌ها اشـاره خواهد شـد.

علی اکبرعالميان

 

 

 قرآن و اخلاق زمامداري

اشـاره



5

بـرای بررسـی نـگاه قرآن به اخالق زمامـداری و بایسـته‌های اخلاقی 
زمامـداران هرچنـد می‌تـوان به کلیاتی کـه در قرآن آمده تمسـک کرد 
و اخالق از دیـدگاه ایـن کتـاب الاهـی را تبییـن کـرد، اما بـا توجه به 
آیـات گوناگونـی کـه در قـرآن آمـده و مسـتقیم بـه موضـوع حکومت 
و حکومـت‌داری اشـاره شـده اسـت، می‌تـوان بـه همیـن آیـات درباره 
اخالق زمامـداری از نـگاه این کتاب آسـمانی اشـاره کـرد. در این باره 
بایسـتی بـه سـه نکته اشـاره کرد: پیامبـران دولتمـرد و زمامـدار از نگاه 
قـرآن، حکومـت زمامداران صالـح از دیدگاه قـرآن، و مؤلفه‌های اخلاق 

زمامداری.

پیامبران دولتمرد و زمامدار
 بـا بررسـی آیـات گوناگون قـرآن می‌توان نـام چند پیامبـر را یافت که 
تشـیکل حکومـت داده، به‌اصطلاح، جزو پیامبران دولتمـرد و زمامدار به 
شـمار می‌آینـد. این پیامبران عبارتند از: حضـرت ذوالقرنین، حضرت 
 ،حضـرت داوود ،حضرت طالوت ،حضرت موسـی یوسـف
حضـرت سـلیمان و حضـرت محمدبن‌عبـدالله. با وجـود اینک‌ه 
شـأن حکومـت‌داری از آنِ همه پیامبران الاهی اسـت، فقط چند پیامبر 
بـه ایـن مقـام رسـیدند. اینـان دارای همـان حكومـت الاهـی در قرآن  
هسـتند. حكومـت الاهـی حكومتى اسـت كه نه بـر محـور اراده فرد یا 
افـراد م‌ىچرخـد و نـه بر محـور اراده اكثریت مردم بلكه بر اسـاس اراده 
الله ‌ـجـل جلالـه‌ـ اسـت و به یقیـن خداونـد اراده‌اى جـز تأمین مصالح 
واقعـى بندگانـش نـدارد. این نوع حكومت در انبیا و جانشـینان راسـتین 

آن‌هـا  و كسـانى كـه خط انبیـا را ادامـه م‌ىدهند تجلى یافته اسـت.1
آیـات گوناگـون قـرآن بـه حکومت‌های الاهـی اشـاره دارنـد. از جمله، 
حضـرت سـلیمان دارای حکومتـی بی‌‌ماننـد بـود. نام حضرت سـلیمان 
بـن داوود هفـده بـار در قـرآن آمده اسـت. خداوند دربـاره این پیامبر 

می‌فرماید: بـزرگ 
»وَ وَهَبْنا لدِاوود سُلیَمانَ نعِْمَ العَْبْدُ إنَِّهُ أوََّابٌ«2

 مـا سـلیمان را به داوود بخشـیدیم، چه بنـده خوبی! زیـرا همواره با 
خـدا ارتبـاط داشـت و به سـوی خدا بازگشـت می‌كـرد و به یـاد او بود.

 خداونـد بـه اعطای حکومت گسـترده به سـلیمان نبی اشـاره میک‌ند و 
ِّ اغْفِرْ لي وَ هَبْ لـي مُلكًْا لا  در ادامـه ایـن آیـات می‌فرمایـد: » قـالَ ربَ
يـحَ تَجْري  رْنا لهَُ الرِّ يَنْبَغـي لَِأحَـدٍ مِنْ بعَْـدي إنَِّكَ أنَـْتَ الوَْهّابُ. فَسَـخَّ
ـياطينَ كُلَّ بنَّـاءٍ وَ غَـوّاصٍ. وَ آخَريـنَ  بأِمَْـرِهِ رُخـاءً حَيْـثُ أصَـابَ. وَ الشَّ
نيـنَ فِـي الَْأصْفادِ. هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أوَْ أمَْسِـكْ بغَِيْرِ حِسـابٍ.  وَ إنَِّ  مُقَرَّ

لـَهُ عِنْدَنـا لزَُلفْ‏ى وَ حُسْـنَ مَآبٍ.«3 
 از پـس آزمـون سـلیمان گفـت: بار خدایا! بر من ببخشـاى و سـلطنتى 
و قدرتـى عطایـم بفرمـا که بـا هیچ کس دیگـرى بعد از من متناسـب 
نباشـد. وخداونـد تقاضـاى او را پذیرفـت و باد را مسـخّر کـرد که نرم و 
آرام بـر هـر جـا مایل بود، مسـافرت مک‌ىرد. شـیاطین جنـى به خدمت 
او درآمدنـد و بـه کار بنّاىی سـاختمان‌هاى عظیـم و غواص‌ىهاى عمیق 
مشـغول شـدند و آن دسـته از شـیاطین کـه تمـرد مک‌ىردند، بـه بند و 
زنجیر کشـیده م‌ىشـدند. بعد از این عطاهاى شـگرف و شوکت و اقتدار 
وسـیع و افسـانه‌اى بـه سـلیمان گفتیم: عطـاى ما این‌چنین اسـت. اگر 
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خواهـى منـت گـذار و بـه دیگران نیـز عطا کـن و یا نه امسـاک کن و 
عطـا ویـژه تو باشـد، حسـاب و کتابـى یا ایراد و سـؤالى بر تو نیسـت. 

بعـد از ایـن کـه خداونـد ایـن همه شـوکت را به سـلیمان عطا کـرد، او 
تصمیـم گرفـت معبدى باشـکوه در بیت‌المقـدس بنا کند. قـرآن مجید 

در ایـن بـاره می‌فرماید:
يحَ غُدُوُّها شَـهْرٌ وَ رَواحُها شَـهْرٌ وَ أسََـلنْا لهَُ عَيْنَ القِْطْرِ وَ  »وَ لسُِـليَْمانَ الرِّ
مِـنَ الجِْـنِّ مَـنْ يَعْمَلُ بيَْـنَ يَدَيْهِ بـِإذِْنِ رَبِّهِ وَ مَـنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَـنْ أمَْرِنا 
ـعيرِ. يَعْمَلُـونَ لهَُ ما يَشـاءُ مِنْ مَحاريـبَ وَ تَماثيلَ  نذُِقْـهُ مِـنْ عَـذابِ السَّ
وَ جِفـانٍ كَالجَْـوابِ وَ قُـدُورٍ راسِـياتٍ اعْمَلُـوا آلَ داوُودَ شُـكْرًا وَ قَليلٌ مِنْ 

ـكُورُ.«4 عِبادِيَ الشَّ
 مـا بـراى سـلیمان بـاد را مسـخّر کردیـم کـه صبحگاهـان یـک ماه 
مسـافت و عصرگاهـان یـک مـاه مسـافت را طـى مک‌ىرد. ما چشـمه 
سـرب و روى را بـراى او روان سـاختیم. و برخـى از پریـان در حضور او 
بـه کارگـرى م‌ىپرداختنـد بـا رخصت از پـروردگار سـلیمان و هریک از 
پریـان را کـه از فرمـان ما سـرپیچى مک‌ىـرد، با آتش سـوزان گـدازان 
تأدیـب و تنبیـه م‌ىنمودیـم. پریـان براى سـلیمان طاق‌ها م‌ىسـاختند 
و مجسـمه‌ها و جام‌هایـى بـه انـدازه حوض‌هـا و دیگ‌هـاى عظیـم 
جـا کـرده در زمیـن. اى خانـدان داوود! به شـکرانه ایـن موهبت و عطا 
خدمتـى بـه درگاه خـدا تقدیم کنیـد. بندگان ما بسـیارند، ولى شـاکران 

آنـان اندکند.
پیامبر دیگر، حضرت داوود است كه حكومتی عظیم داشت: 

»وَ آتاهُ الُله المُْلكَْ وَ الحِْكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمّا يَشاءُ«5 
خداونـد حكومـت و دانـش را بـه او بخشـید و از آن‌چـه م‌ىخواسـت به 

آموخت. او 
 در جایی دیگر خداوند این نکته را به حضرت داوود متذکر می‌شود:

ا جَعَلنْـاكَ خَلیِفَةً فِـی الَْرْضِ فَاحْكُمْ بیَنَ النَّـاسِ باِلحَْقِّ وَ   »یـا داوود إنِّـَ
لا تَتَّبـِعِ الهَْو‏ى فَیضِلَّكَ عَنْ سَـبِیلِ اللهِ«6 

 اى داوود!  مـا تـو را خلیفـه )و نماینـده خـود( در زمیـن قـرار دادیم، در 
میـان مـردم به حـق داورى كـن، و از هـواى نفس پیروى منمـا كه تو 

را از راه خـدا منحـرف م‏ىسـازد.
خداوند همچنین در آیاتی دیگر از داوود نبی این‌گونه یاد  میک‌ند:

یرَ وَألَنََّا لهَُ الحَْدِید«7   »وَلقََدْ آتَینَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یاجِبَالُ أوَِّبیِ مَعَهُ وَالطَّ
 و مـا بـه داوود از سـوى خود فضیلتى بزرگ بخشـیدیم؛ )ما به كوه‏ها و 
پرنـدگان گفتیـم:( اى كوه‏هـا و اى پرندگان! با او هم‏آواز شـوید و همراه 

او تسـبیح خـدا گویید! و آهن را بـراى او نرم كردیم. 
و »وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الَأیدِ إنَِّهُ أوََّابٌ«8

 ای پیامبـر!... بـه خاطـر بیاور بنده مـا داوود را كه صاحـب قدرت، و 
بسـیار بازگشـت‌كننده به خـدا بود.

کیـی دیگر از پیامبران دولتمرد که خداوند در یک سـوره مسـتقل، روند 
رسـیدن او بـه حکومـت و حکومـت‌داری‌اش را تشـریح کرده،حضـرت 
یوسـف اسـت کـه می‌تـوان ایشـان را الگـوی كارگـزار حكومـت 
اسالمی معرفـی کـرد. او کـه بر اسـاس مشـیت الاهی، بـه عالی‌ترین 
مقـام حکومتـی دسـت یافتـه بـود، حاکمـی صالـح بـه شـمار می‌آمد. 

13 4- سبأ،12 ـ
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ــران  ــر پیامب ــی از دیگ ــوت نب ــرت طال حض
از  آیــه  چنــد  در  کــه  اســت  زمامــدار 
اســت.  شــده  بــرده  نــام  او  از  قــرآن 
اشــموئیل بــه فرمــان خــدا، طالــوت را 
ــا  ــد ام ــرائیل برگزی ــی بنی‌اس ــه فرمانده ب
آنــان بهانه‌جویــی کردنــد و بــرای فرمانــده 
نظــر  از  امتیازهایــی  لشــكر  رئیــس  و 
ــه در  ــتند ك ــروت لازم می‌دانس ــب و ث نس
طالــوت یافــت نمی‌شــد. بــه همیــن ســبب 
اعتــراض كردنــد كــه مــا از او ســزاوارتریم. 
اشــموئیل در پاســخ آن‌هــا  گفــت کــه خــدا 
او را بــر شــما برگزیــده و او را در علــم و 
ــت. ــیده اس ــعت بخش ــم وس ــدرت( جس )ق

6

35
ره  

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما

 پـروردگارا! بخشـى )عظیـم( از حكومت به من بخشـیدى، و مرا از علم 
تعبیـر خواب‌هـا آگاه سـاختى! اى آفریننـده آسـمان‌ها  و زمیـن! تو ولى 
و سرپرسـت مـن در دنیـا و آخـرت هسـتى، مرا مسـلمان بمیـران؛ و به 

صالحان ملحـق فرما.
حضـرت طالـوت نبـی از دیگـر پیامبـران زمامدار اسـت کـه در چند آیه 
از قـرآن از او نـام بـرده شـده اسـت. اشـموئیل بـه فرمـان خـدا، طالوت 
را بـه فرماندهـی بنی‌اسـرائیل برگزیـد امـا آنـان بهانه‌جویـی کردنـد و 
بـرای فرمانـده و رئیـس لشـكر امتیازهایـی از نظر نسـب و ثـروت لازم 
می‌دانسـتند كـه در طالـوت یافـت نمی‌شـد. بـه همین سـبب اعتراض 
كردنـد كه ما از او سـزاوارتریم. اشـموئیل در پاسـخ آن‌هـا  گفت که خدا 
او را بر شـما برگزیده و او را در علم و )قدرت( جسـم وسـعت بخشـیده 

است:
 »وَقَـالَ لهَُـمْ نبَیِهُـمْ إنَِّ اللهَ قَـدْ بعََثَ لكَُـمْ طَالوُتَ مَلكًِا قَالـُوا أنََّى یكُونُ 
لـَهُ المُْلـْكُ عَلیَنَـا وَنحَْـنُ أحََـقُّ باِلمُْلكِْ مِنْـهُ وَلمَْ یؤْتَ سَـعَةً مِـنْ المَْالِ 
قَـالَ إنَِّ اللهَ اصْطَفَـاهُ عَلیَكُمْ وَزَادَهُ بسَْـطَةً فِی العِْلمِْ وَالجِْسْـمِ وَالُله یؤْتیِ 

مُلكَْـهُ مَنْ یشَـاءُ وَالُله وَاسِـعٌ عَلیِمٌ.«10 
و پیامبرشـان به آن‌ها  گفـت: »خداوند )طالوت( را برای زمامداری شـما 
مبعـوث )و انتخـاب( کـرده اسـت.« گفتنـد: »چگونـه او بر مـا حکومت 
کنـد، با ایـن که ما از او شایسـته‏تریم، و او ثروت زیادی نـدارد؟!« گفت: 
»خـدا او را بـر شـما برگزیـده، و او را در علـم و )قدرت( جسـم، وسـعت 
بخشـیده اسـت. خداونـد، ملکـش را به هر کـس بخواهد، می‏بخشـد و 
احسـان خداونـد، وسـیع اسـت و )از لیاقـت افراد بـرای منصب‏هـا( آگاه 

است.
در ادامـه نیـز خداونـد جریـان فرماندهـی طالـوت بـر بنی‌اسـرائیل را 

میک‌نـد: تشـریح  این‌گونـه 
ـا فَصَـلَ طَالـُوتُ باِلجُْنُـودِ قَـالَ إنَِّ اللهَ مُبْتَلیِكُمْ بنَِهَرٍ فَمَنْ شَـرِبَ   »فَلمََّ
مِنْـهُ فَلیَـسَ مِنِّـی وَمَنْ لمَْ یطْعَمْـهُ فَإنَِّهُ مِنِّـی إلِاَّ مَنْ اغْتَـرَفَ غُرْفَةً بیِدِهِ 
ا جَـاوَزَهُ هُـوَ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَـهُ قَالوُا لَا  فَشَـرِبوُا مِنْـهُ إلِاَّ قَلاًلی مِنْهُـمْ فَلمََّ
طَاقَـةَ لنََـا الیْوْمَ بجَِالـُوتَ وَجُنُودِهِ قَـالَ الَّذِینَ یظُنُّونَ أنََّهُـمْ مُلَاقُو اللهِ كَمْ 

ابرِِینَ.«11 مِـنْ فِئَـةٍ قَلیِلةٍَ غَلبََتْ فِئَـةً كَثیِرَةً بـِإذِْنِ اللهِ وَالُله مَـعَ الصَّ
 و هنگامی که طالوت )به فرماندهی لشـکر بنی‌اسـرائیل منصوب شـد، 
و( سـپاهیان را بـا خـود بیرون برد، به آن‌هـا  گفت: »خداوند، شـما را به 
وسـیله یک نهـر آب، آزمایـش میک‏ند؛ آن‌هـا  )که هنگام تشـنگی،( از 
آن بنوشـند، از مـن نیسـتند و آن‌هـا  که جز یـک پیمانه با دسـت خود، 
بیش‌تـر از آن نخورنـد، از من هسـتند« جز عده کمی، همگـی از آن آب 
نوشـیدند. سـپس هنگامی کـه او و افرادی که بـا او ایمـان آورده بودند، 
)و از بوتـه آزمایـش، سـالم بـه‏در آمدنـد،( از آن نهـر گذشـتند، )از کمی 
نفـرات خود، ناراحت شـدند و عـده‏ای( گفتند: »امروز، مـا توانایی مقابله 
بـا )جالـوت( و سـپاهیان او را نداریـم.« امـا آن‌ها  که می‏دانسـتند خدا را 
ملاقـات خواهنـد کـرد )و بـه روز رسـتاخیز، ایمان داشـتند( گفتند: »چه 
بسـیار گروه‏هـای کوچکـی کـه به فرمـان خدا، بـر گروه‏هـای عظیمی 

پیـروز شـدند!« و خداوند، با صابران و اسـتقامتک‏نندگان( اسـت.
در مـورد پیامبـران دیگـر هـم خداونـد اشـاره‌هایی در آیـات الاهی خود 

دارد. بـرای نمونـه دربـاره آل‌ابراهیم12م‌ىفرماید:

10- بقرة،247
11- بقرة،249

12- آل ابراهیم شامل بنى اسرائیل و یوسف و داود و سلیمان و غیر آن‌ها م‌ىشود.

خداونـد در آیـات 54 تـا 56 سـوره یوسـف می‌فرماید:
ا كَلَّمَهُ قَـالَ إنَِّكَ الیْوْمَ   »وَقَـالَ المَْلكُِ ائتُْونیِ بهِِ أسَْـتَخْلصِْهُ لنَِفْسِـی فَلمََّ
لدََینَـا مَكِیـنٌ أمَِینٌ.قَـالَ اجْعَلنْیِ عَلـَى خَزَائـِنِ الَأرْضِ إنِِّی حَفِیـظٌ عَلیِمٌ.
أُ مِنْهَا حَیثُ یشَـاءُ نصُِیبُ برَِحْمَتنَِا  نَّا لیِوسُـفَ فِی الَأرْضِ یتَبَوَّ وَكَذَلكَِ مَكَّ

مَنْ نشََـاءُ وَلَا نضُِیعُ أجَْرَ المُْحْسِـنیِنَ.«
 پادشـاه گفـت: »او )یوسـف( را نـزد مـن آوریـد، تـا وى را مخصـوص 
خـود گردانـم!« هنگامـى كـه )یوسـف نـزد وى آمـد و( بـا او صحبـت 
كـرد، )پادشـاه بـه عقـل و درایـت او پـى بـرد؛ و( گفـت: »تو امـروز نزد 
مـا جایگاهـى والا دارى، و مـورد اعتماد هسـتى!« )یوسـف( گفت: »مرا 
سرپرسـت خزائن سـرزمین )مصـر( قـرار ده، كه نگهدارنـده و آگاهم!«و 
این‏گونـه مـا بـه یوسـف در سـرزمین )مصـر( قـدرت دادیم، كـه هر جا 
م‏ىخواسـت در آن منـزل م‏ىگزیـد )و تصـرف م‏ىكـرد(! مـا رحمـت 
خـود را بـه هر كـس بخواهیم )و شایسـته بدانیم( می‌بخشـیم؛ و پاداش 

نیكـوكاران را ضایـع نم‏ىكنیم!
یوسف نیز از این عنایت الاهی شکرگزاری میک‌ند: 

»رَبِّ قَـدْ آتَیتَنـِی مِـنْ المُْلـْكِ وَعَلَّمْتَنـِی مِـنْ تَأوِْیـلِ الَأحَادِیـثِ فَاطِـرَ 
نیْا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنیِ مُسْـلِمًا وَألَحِْقْنیِ  ـمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أنَـْتَ وَلیِ فِی الدُّ السَّ

الحِِینَ.«9 باِلصَّ

9- یوسف،101
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»فقد آتینا آل ابراهیم الكتب و الحكمه و اتیناه ملكا عظیما«13
 مـا بـه خانـدان ابراهیم كتاب آسـمانى و حكمت بخشـیدیم و حكومتی 

عظیـم به آن‌هـا  دادیم.

لزوم زمامداری صالحان
آیـات گوناگون قرآن بر لـزوم زمامداری صالحان تایکد ‌مـی‌ورزد و بدین 
ترتیـب بـر ایـن نکته اشـاره میک‌ند کـه با زمامـداری صالحـان، اخلاق 
زمامـداری نیـز حاکـم خواهـد شـد. قـرآن از یک سـو براهمیـت و جود 
پیشـوا ورهبـر تایکـد میک‌نـد. برای نمونـه می‌توان بـه این آیات اشـاره 

کرد:
ک وَ إنِْ لمَْ تَفْعَـلْ فَما  غْ مـا أنُـْزِلَ إلِیَـک مِـنْ رَبّـِ سُـولُ بلَّـِ »یـا أیَهَـا الرَّ

رِسـالتََهُ«14 بلََّغْتَ 
 ای پیامبـر! آن‌‌چـه از طـرف پـروردگارت بـر تو نازل شـده اسـت، کاملا 
)بـه مردم( برسـان! و اگـر نکنی، رسـالت او را انجام نـداده‏ای! خداوند تو 
را از )خطرهـای احتمالـی( مردم، نگاه مـی‏دارد و خداوند، جمعیت کافران 

)لجـوج( را هدایت نمیک‏ند.
15» سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اّلل »مَنْ یطِعِ الرَّ

 کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده.
»وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ«16

 و براى هر گروهى هدایت‌كننده‏اى است. 
»یـوْمَ ندَْعُـو كُلَّ أنُـَاسٍ بإِمَِامِهِـمْ فَمَـنْ أوُتـِی كِتَابـَهُ بیِمِینـِهِ فَأُوْلئَـِكَ 

یقْـرَءُونَ كِتَابهَُـمْ وَلَا یظْلمَُـونَ فَتاًلی«17
 )بـه یـاد آوریـد( روزى را كـه هـر گروهى را بـا پیشوایشـان م‏ىخوانیم! 
كسـانى كه نامه عملشـان به دسـت راستشان داده شـود، آن را )با شادى 
و سـرور( م‏ىخواننـد؛ و بـه قـدر رشـته شـكاف هسـته خرماىی بـه آنان 

نم‏ىشود.  سـتم 
از سـویی دیگـر، این منصـب را امانتی الاهی می‌داند کـه باید به اهلش 
برسـد: »إنَِّ اللهَ یأمُْرُكُـمْ أنَْ تُـؤَدُّوا الَأمَانـَاتِ إلِىَ أهَْلهَِـا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بیَنَ 
ـا یعِظُكُـمْ بهِِ إنَِّ اللهَ كَانَ سَـمِیعًا  النَّـاسِ أنَْ تَحْكُمُـوا باِلعَْـدْلِ إنَِّ اللهَ نعِِمَّ

بصَِیرًا«18
خداونـد بـه شـما فرمـان می‏دهد کـه امانت‌هـا را به صاحبانـش بدهید! 
و هنگامـی کـه میـان مـردم داوری میک‏نیـد، بـه عدالـت داوری کنید! 
خداونـد، اندرزهـای خوبـی بـه شـما می‏دهد! خداوند، شـنوا و بیناسـت. 
 بـه اعتقـاد علّمـه طباطبایـی، حكومت و ولایتـی كه از جانـب خداوند 
متعـال بـه كسـی محـول می‌گـردد، یـا مـردم بـه شـخصی واگـذار 

امانت‌هاسـت.19 بزرگ‌تریـن  از  می‌كننـد، 
و از دیگـر سـو، تحقـق حکومـت حاکمان صالـح را از وعده‌هـای الاهی 
می‌شـمارد و بـر آن تایکـد مـی‌ورزد.  بـرای نمونـه در یـک جـا تایکـد 
میک‌نـد کـه سـنّت خداونـد متعـال بر این اسـت كـه شایسـتگان زمام 

امـور را بـه دسـت بگیرند:
»وَإذَِا جَاءَتْهُـمْ آیـةٌ قَالوُا لـَنْ نؤُْمِنَ حَتَّى نؤُْتَى مِثْلَ مَا أوُتیِ رُسُـلُ اللهِ الُله 

13- نساء،54
14- مائده،67
15- نساء،80

16- رعد،7
17- إسراء،71
18- نساء، 58

19- المیزان، ج 4، ص 385

أعَْلمَُ حَیثُ یجْعَلُ رِسَـالتََهُ سَـیصِیبُ الَّذِینَ أجَْرَمُوا صَغَارٌ عِنْـدَ اللهِ وَعَذَابٌ 
شَـدِیدٌ بمَِا كَانوُا یمْكُرُونَ«20

و هنگامـى كـه آیـه‏اى بـراى آن‌هـا  بیاید، م‏ىگوینـد: »ما هرگـز ایمان 
نم‏ىآوریـم، مگـر ایـن كه همانند چیزى كه بـه پیامبران خدا داده شـده، 
بـه مـا هم داده شـود!« خداوند آگاه‌تر اسـت كه رسـالت خویـش را كجا 
قرار دهد! به‌زودى كسـانى كه مرتكب گناه شـدند، )و مردم را از راه حق 
منحـرف سـاختند،( در مقابـل مكـر )و فریـب و نیرنگى( كـه م‏ىكردند، 

گرفتـار حقارت در پیشـگاه خدا، و عذاب شـدید خواهند شـد. 
 درآیـه105 سـوره انبیـا نیـز تأكیـد می‌كنـد كـه حكومت و سـروری بر 
زمیـن بـرای بندگان صالح و شایسـته اسـت: »أنََّ الَأرْضَ یرِثُهَـا عِبَادِی 
الحُِـونَ« و در آیـه‌ای دیگر نیز تایکد میک‌ند که خداوند مسـتضعفین  الصَّ

را حاکمـان زمین قـرار خواهد داد:
ـةً   »وَنرُِیـدُ أنَْ نمَُـنَّ عَلـَى الَّذِیـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـی الَأرْضِ وَنجَْعَلهَُـمْ أئَمَِّ

الوَْارِثیِنَ«21 وَنجَْعَلهَُـمُ 
 مـا م‏ىخواهیـم بر مسـتضعفان زمین منت نهیـم و آنان را پیشـوایان و 

وارثـان روى زمین قـرار دهیم.

زمامداران ناصالح
همـان گونـه کـه در قـرآن از زمامـداران صالـح نـام بـرده شـده اسـت، 
زمامـداران ناصالـح نیـز مورد اشـاره قـرار گرفته‌انـد. مصداق بـارز حاکم 
ناصالـح، فرعون اسـت کـه در قرآن بارها از او یاد شـده اسـت. آن‌چه به 
عنـوان مصادیـق اقدامات ضداخلاق زمامـداری او در قرآن ذکر شـده را 

می‌تـوان این‌گونـه شـمارش کرد:
1. ادعای خدایی: » فَقَالَ أنَاَ رَبُّكُمُ الَأعْلىَ«22

2. قدرت‌طلبـی: »ونـادى فِرعَـونُ فى قَومِهِ قالَ یــقَومِ الَیَـسَ لى مُلکُ 
مِصـرَ...«23 )و فرعـون درمیان مردمـش بانگ برآورد ]و گفـت:[ اى قوم 
مـن! آیـا حکومـت مصـر و این نهرهـا که از زیـر ]کاخ‏ها‏ى[ مـن جارى 

اسـت ازآن من نیسـت؟)آیا نم‏ىبینید.(
3. گمراه‌سـازی جامعـه: »وَلقََـدْ أرَْسَـلنَْا مُوسَـى بآِیاتنَِـا وَسُـلطَْانٍ مُبیِـنٍ. 
إلِـَى فِرْعَـوْنَ وَمَلئَـِهِ فَاتَّبَعُـوا أمَْرَ فِرْعَـوْنَ وَمَا أمَْـرُ فِرْعَوْنَ برَِشِـیدٍ«24؛ ما، 
موسـى را بـا آیـات خـود و دلیل آشـكارى فرسـتادیم. به سـوى فرعون 
و اطرافیانـش؛ امـا آن‌هـا  از فرمـان فرعون پیـروى كردنـد؛ در حالى كه 

فرمـان فرعـون، مایه رشـد و نجـات نبود! 
4. اسـتکبار: »وَاسْـتَکْبَرَهُوَوَجُنُودُهُ فِی الَْرْضِ بغَِیْرِالحَْـقِّ وَظَنُّواأنََّهُمْ إلِیَْنَا 
لَیُرْجَعُـونَ«25؛ واو- فرعـون-و سـپاهیانش درزمین به ناحق سرکشـى 

کردند و پنداشـتندکه ایشـان به سـوى مـا بازگردانده نم‏ىشـوند.
هُ كَانَ عَالیِا مِنَ المُْسْـرِفِینَ«26؛ از فرعون  5. اسـرافکار: »مِـنْ فِرْعَـوْنَ إنِّـَ

كـه مردى متكبـر و از اسـرافكاران بود.
ـا فــسِقین«27؛  ًـ 6. تحقیر مردم: »فَاستَخَفَّ قَومَهُ فَاطَاعوهُ انَِّهُم كانوا قَوم

پـس قوم خود را سـبک‌مغزگردانید درنتیجـه اطاعتش کردند.

20- انعام،124
21- قصص،5

22- نازعات،24
23- زخرف،51

24- هود،96-97
25- قصص، 39

26- دخان،31
27- زخرف، 54
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ـایستَضعِفُ  ًـ 7. تفرقه‌افکنی:»انَِّ‌فِرعَونَ عَلا فِ‌ىالَارضِ وجَعَلَ اهَلهَا شِیع
طَــائفَِةً مِنهُـم...«28؛ فرعـون در زمیـن برتر‏ىجوىی كرد، و اهـل آن را 
بـه گروه‏هـاى مختلفـى تقسـیم نمـود؛ گروهى را بـه ضعـف و ناتوانى 

ند. م‏ىكشا
8. مال‌انـدوزی و تفاخـر: »ونـادى فِرعَـونُ فـى قَومِـهِ قـالَ ... وهــذِه 
ِالَانهــرُتَجرى مِـن تَحتى اَ فَلاتُبصِـرون«29؛ فرعـون در میان قوم خود 
نـدا داد و گفـت: »اى قـوم مـن! آیا حكومـت مصر از آن من نیسـت، و 

ایـن نهرهـا تحت فرمـان من جریـان نـدارد؟ آیـا نم‏ىبینید؟  
9. قدرت‌طلبی:» وَفِرْعَوْنُ ذُو الَأوْتَادِ«30

10. عصیان‌گـری: »ثُـمَّ بعََثْنَا مِـن بعَْدِهِم مُّوسَـى وَهَارُونَ إلِـَى فِرْعَوْنَ 
وَمَلئَـِهِ بآِیَاتنَِـا فَاسْـتَکْبَرُواْ وَکَانـُواْ قَوْمًـا مُّجْرِمِیـنَ«31؛آن‏گاه از پـى آنان 
موسـى وهـارون رابـا آیـات خویـش بـه سـوى فرعـون و اشـراف او 

فرسـتادیم، ولـى آن‌هـا  بزرگـى کردنـد و قومـى عصیان‌گربودنـد.
ذِی أرُْسِـلَ إلِیَكُـمْ لمََجْنُـونٌ«32  11. اتهام‌زنـی: »قَـالَ إنَِّ رَسُـولكَُمْ الّـَ
؛)فرعـون( گفـت: »پیامبرى كه به سـوى شـما فرسـتاده شـده مسـلما 
دیوانـه اسـت. و »قَـالَ للِمَْلَِ حَوْلـَهُ إنَِّ هَذَا لسََـاحِرٌعَلیِمٌ«33؛ )فرعون( به 
گروهـى كـه اطـراف او بودند گفـت: »این سـاحر آگاه و ماهرى اسـت! 
رَ«.  ـحْ و» قَـالَ آمَنْتُـمْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لكَُمْ إنَِّهُ لكََبیِرُكُمْ الَّذِی عَلَّمَكُمْ السِّ
)فرعـون( گفـت: »آیـا پیش از این كه به شـما اجـازه دهم بـه او ایمان 
آوردید؟! بی‌گمان، او بزرگ و اسـتاد شماسـت كه به شـما سـحرآموخته 

)و ایـن كی توطئه اسـت(! 
مِـنْ  لََجْعَلنََّـكَ  غَیـرِی  إلِهـا  اتَّخَـذْتَ  لئَـِنْ  »قَـالَ  اسـتبداد:   .12
المَْسْـجُونیِنَ«34 )فرعـون خشـمگین شـد و( گفت: »اگـر معبودى غیر 
از مـن برگزینى، تـو را از زندانیان قرار خواهم داد!« و »فَلسََـوْفَ تعَْلمَُونَ 
«35 ؛ اما  عَـنَّ أیَدِیكُـمْ وَأرَْجُلكَُـمْ مِـنْ خِاَلفٍ وَلَُصَلِّبَنَّكُمْ أجَْمَعِیـنَ لَُقَطِّ
بـه‌زودى خواهید دانسـت! دسـت‌ها و پاهـاى شـما را به‌عكس یكدیگر 

قطـع م‏ىكنـم، و همـه شـما را بـه دار م‏ىآویـزم!«  
البتـه خداونـد متعـال، فقـط از فرعـون به عنـوان زمامـدار ناصالـح یاد 
نمیک‌نـد بلکـه از نمرود نیز بـه عنوان کیی از حاکمان ناصالح یاد شـده 
هِ أنَْءاتـاهُ الُله المُْلكْ...‏«36  ذِى حَـاجَّ ابراهیم فىِ رَبّـِ اسـت:»ألَمَْ تَرَإلِـىَ الّـَ
؛ )آیاندیـدى )وآگاهـى نـدارى از( كسـى ]نمـرود[ كـه با ابراهیـم درباره 
پـروردگارش محاجه وگفت‌وگوكـرد؟ زیراخداوند به اوحكومـت داده بود 

)و بـر اثركمـى ظرفیت، از باده غرورسرمسـت شـده بود.(

اخلاق زمامداری
بـا توجه به آن چه گفته شـد می‌توان اشـاره‌های قرآنـی درباره پیامبران 
زمامـدار را بـه عنـوان بایسـته‌های اخلاقی زمامـداران مطرح کـرد. این 
بایسـته‌ها را می‌تـوان از منظـری دیگـر به عنـوان ویژگی‌هـای زمامدار 
شایسـته نیـز بـه شـمار آورد. از سـویی دیگـر آن چـه در مـورد فرعون 
گفتـه شـد، به‌واقـع ویژگی‌های سـلبی اخالق زمامداری اسـت. اکنون 

28- قصص،4
29- زخرف، 51

30- ص،12
31- یونس، 75
32- شعراء،27
33- شعراء،34
34- شعراء،29
35- شعراء،49
36- بقره، 258

بـه ویژگی‌هـای ایجابی اخالق زمامـداری از دیدگاه قـرآن می‌پردازیم:

1. رعایت عدالت و مساوات
کیـی از بنیادی‌تریـن مؤلفه‌هـای اخالق زمامـداری، رعایـت عدالت و 
مسـاوات دررفتـار، کـردار و گفتـار اسـت. ایـن مهـم در آیـات گوناگون 
قـرآن مـورد اشـاره و تایکـد قـرار گرفتـه اسـت. خداونـد بـه حضـرت 
ابراهیـم وعده می‌دهـد که: »لا ینـالُ عَهْدِی الظّالمِِیـنَ«37؛ پیمان من، 
بـه سـتمکاران نمی‏رسـد! )و تنهـا آن دسـته از فرزنـدان تو کـه پاک و 
معصـوم باشـند، شایسـته این مقامند(. قـرآن به  عدل و احسـان فرمان 
م‏ىدهـد: »إنَِّ اّلل یأمُْـرُ باِلعَْـدْلِ وَالإحِْسَـانِ...«38 و دسـتور می‌دهـد که 
حاکمـان بیـن مردم بـه عدالت رفتـار کننـد: »إنَِّ اّلل یأمُْرُكُـمْ أنَ تُؤدُّواْ 
الَأمَانـَاتِ إلِـَى أهَْلهَِـا وَإذَِا حَكَمْتُم بیَنَ النَّـاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلعَْـدْلِ...«39؛ 
خداونـد به شـما فرمـان می‏دهد کـه امانت‌هـا را به صاحبانـش بدهید! 
و هنگامـی کـه میـان مـردم داوری میک‏نید، بـه عدالـت داوری کنید! 
 چـرا کـه اخالص در دیـن نیز مرهـون همین اسـت: »قُـلْ أمََـرَ رَبِّی 
ینَ كَمَـا بدََأكَُمْ تعَُـودُونَ.«40؛ بگو:  باِلقِْسْـطِ ..... وَادْعُـوهُ مُخْلصِِیـنَ لهَُ الدِّ
»پـروردگارم امـر به عدالت کـرده اسـت .......و او را بخوانید، در حالی که 
دیـن )خـود( را بـرای او خالـص گردانیـد! )و بدانیـد( همان گونـه که در 

آغـاز شـما را آفریـد، )بار دیگـر در رسـتاخیز( بازمی‏گردید.
 در جایـی دیگـر نیـز تایکـد میک‌نـد کـه :»...فَـاءتْ فَأصَْلحُِـوا بیَنَهُمَـا 
باِلعَْـدْلِ وَأقَْسِـطُوا إنَِّ اللهَ یحِـبُّ المُْقْسِـطِینَ.«41؛ و هـرگاه دو گـروه از 
مؤمنـان بـا هـم به نـزاع و جنـگ پردازند، آن‌ها  را آشـتى دهیـد؛ و اگر 
یكـى از آن دو بـر دیگـرى تجـاوز كنـد، با گـروه متجاوز پیـكار كنید تا 
بـه فرمـان خدا بازگـردد؛ و هرگاه بازگشـت )و زمینه صلح فراهم شـد(، 
در میـان آن دو بـه عدالت صلح برقرار سـازید؛ و عدالت پیشـه كنید كه 

خداوند عدالت پیشـگان را دوسـت مـ‏ىدارد.
بـه همیـن دلیل اسـت که درآیـه 26 سـوره مبـارک »ص« به حضرت 
داوود تایکـد میک‌نـد: »یـا داوود إنَِّا جَعَلنْـاكَ خَلیِفَةً فِـی الَْرْضِ فَاحْكُمْ 
بیَـنَ النَّـاسِ باِلحَْـقِّ وَ لا تَتَّبعِِ الهَْـو‏ى فَیضِلَّكَ عَنْ سَـبِیلِ اللهِ إنَِّ الَّذِینَ 
یضِلُّونَ عَنْ سَـبِیلِ اللهِ لهَُمْ عَذابٌ شَـدِیدٌ بمِا نسَُـوا یوْمَ الحِْسـابِ«؛ اى 
داوود! مـا تـو را خلیفـه )و نماینـده خـود( در زمیـن قرار دادیـم، در میان 
مـردم بـه حـق داورى كـن، و از هـواى نفس پیـروى منما كه تـو را از 
راه خـدا منحرف م‏ىسـازد، كسـانى كـه از راه خـدا گمراه شـوند عذاب 

شـدیدى به خاطـر فراموش كـردن روز حسـاب دارند.
 کیـی از عینی‌تریـن مظاهرعدالت اجتماعی، حکومت حضرت یوسـف 
اسـت کـه فاصلـه فقیـر و غنـی را بسـیار كـم كـرد و آرامـش را بـرای 
مردمـان آن سـرزمین بـه ارمغـان آورد. وی بـا اجـرای اصـل عدالـت 
اقتصـادی، موفقیـت بزرگـی در رسـاندن مـردم به حـق خـود از ثروت 

و درآمدهـای جامعـه به دسـت آورد. 

2. ایمان به خدا
کیـی دیگـر از مؤلفه‌های اخالق زمامـداری از دیدگاه قـرآن، ایمان به 
خداونـد متعـال و رعایـت تقوا اسـت. این مسـأله دربـاره پیامبـر بزرگ 

37- بقره،124
38- نحل، 90
39- نساء، 58

40- اعراف،29
41- حجرات، 9
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سُـولُ بمِـا أنُزِْلَ إلِیَـهِ مِنْ  اسالم بـه صراحت بیان شـده اسـت: »آمَنَ الرَّ
هِ«42؛ پیامبـر، بـه آن‌چه از سـوی پروردگارش بـر او نازل شـده، ایمان  رَبّـِ

آورده اسـت. )و او، بـه تمـام سـخنان خـود، کاملا مؤمن می‏باشـد.
 همچنیـن خداونـد، شـاخصه صالحـان و حکومت آنـان را اقامـه فرامین 
لاَةَ وَآتَوْا  نَّاهُـمْ فِی الَأرْضِ أقََامُوا الصَّ الاهـی ذکر میک‌نـد: »الَّذِینَ إنِْ مَكَّ
ِ عَاقِبَةُ الُأمُـورِ«43؛ همان  كَاةَ وَأمََـرُوا باِلمَْعْـرُوفِ وَنهََوْا عَنْ المُْنْكَـرِ وَلَِّ الـزَّ
كسـانى كـه هـر گاه در زمیـن بـه آن‌ها  قـدرت بخشـیدیم، نمـاز را برپا 
م‏ىدارنـد، و زكات م‏ىدهنـد، و امـر بـه معـروف و نهـى از منكر م‏ىكنند، 

و پایـان همه كارها از آن خداسـت.
قـرآن همچنین این خصیصه را از ویژگی‌های حضـرت داوود ذکر میک‌ند: 
هُ أوََّابٌ«44؛ ای پیامبر! ......به خاطر بیاور بنده  »وَاذْكُـرْ عَبْدَنـَا دَاوُودَ ذَا الَأیدِ إنِّـَ

مـا داوود را كه صاحب قدرت، و بسـیار بازگشـت‌كننده به خدا بود.

3.  بی‌توجهی به مظاهر دنیوی
از جمله شـاخصه‌های اخالق زمامداری،  بی‌توجهی بـه مظاهر دنیوی و 
پرهیز از دنیا‌طلبی اسـت. در آیه 131 سـوره طه بر لزوم پرهیز زمامداران 
نَّ عَینَیـكَ إلِىَ  دینـی، از دنیاطلبـی تایکـد شـده وآمـده اسـت: » وَلَا تَمُدَّ
نیا لنَِفْتنَِهُـمْ فِیـهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ  مَـا مَتَّعْنَـا بـِهِ أزَْوَاجًـا مِنْهُمْ زَهْـرَةَ الحَْیـاةِ الدُّ
خَیـرٌ وَأبَقَْـى «؛ و هرگـز چشـمان خـود را بـه نعمت‌هـای مـادی، كه به 
گروه‌هایـی از آنـان داده‌ایم، میفكن! این‌ها شـكوفه‌های زندگی دنیاسـت 

تـا آنـان را در آن بیازماییـم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر اسـت.

4- سعه صدر و تواضع در برابر مردم
کیـی دیگـر از شـاخصه‌های اخالق زمامـداری، داشـتن سـعه صـدر و 

42- بقره،285
43- حج،41
44- ص،17

تواضـع در برابـر مردم اسـت. خداوند در آیه اول سـوره انشـراح خطاب به 
پیامبـر می‌فرماید:»ألَـَمْ نشَْـرَحْ لـَک صَدْرَک«؛ آیا ما سـینه تو را گشـاده 

نساختیم؟
 همچنیـن حضـرت موسـی  هنگامـی كـه دعوت خـود را آغـاز می‌كرد، 
نخسـتین خواسـته‌اش از خداونـد شـرح صـدر بـوده اسـت؛ چنان‌كـه 
می‌فرمایـد: »قـالَ رَبِّ اشْـرَحْ لـي صَـدْري«45؛ پـروردگارا! سـینه‌ام را 
گشـاده كـن. خداونـد در جایـی دیگر  نیـز بر لـزوم تواضـع در برابر ملت 
تایکـد میک‌نـد: »واخْفِـضْ جَناحَـک للِمُْومِنیِـنَ«46؛ بـال )عطوفت( خود 
را بـراى مؤمنیـن فـرود آر. در جایـی دیگـر هـم می‌فرمایـد:»وَلَا تُصَعِّـرْ 
كَ للِنَّـاسِ وَلَا تَمْـشِ فِـی الَأرْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهَ لَا یحِـبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ  خَـدَّ
فَخُـورٍ«47؛ بـا ب‏ىاعتنایـى از مردم روى مگـردان، و مغرورانه بـر زمین راه 
مـرو كه خداوند هیچ متكبر مغرورى را دوسـت نـدارد. همچنین در جایی 
دیگـر تایکـد میک‌ند کـه:»وَلَا تَمْـشِ فِـی الَأرْضِ مَرَحًا إنَِّكَ لـَنْ تَخْرِقَ 
الَأرْضَ وَلـَنْ تَبْلُـغَ الجِْبَـالَ طُـولًا«48؛ و روى زمیـن، بـا تكبـر راه مرو! تو 
نم‏ىتوانـى زمیـن را بشـكافى، و طول قامتـت هرگز به كوه‏ها نم‏ىرسـد.

5. صبر واستقامت
صبـر و اسـتقامت و ایسـتادگی در برابـر ظلـم از مهم‌ترین شـاخصه‌های 
اخالق زمامـداری اسـت. کیـی از مهم‌ترین دسـتورهایی کـه خداوند به 
پیامبر بزرگوار اسالم داده، همین مسـاله اسـت: »فَاسْـتَقِمْ کما أمُِرْتَ«49؛ 
پـس همان‏گونـه كه فرمـان یافته‏اى، اسـتقامت كـن. و »اصْبـِرْ عَلىَ مَا 

یقُولـُونَ«50؛ در برابـر آن‌چـه م‏ىگویند شـكیبا باش.

45- طه،25
46- حجر،88
47- لقمان،18
48- إسراء،37
49- هود،112
50- ص،17



اخــاق  شــاخصه‌های  از  دیگــر  یکــی 
زمامــداری، خوش‌اخلاقــی و محبــت بــه 
مــردم اســت. پیامبــر آن‌چنــان نســبت بــه 
ــد  ــه خداون ــوزبود ک ــان و دلس ــردم مهرب م
دربــاره ایشــان می‌فرمایــد: »لعََلَّــكَ باَخِــعٌ 
گویــى  ؛  مُؤمِْنیِــنَ«  یكُونـُـوا  ألَاَّ  نفَْسَــكَ 
ــدوه  ــدت ان ــى جــان خــود را از ش م‏ىخواه
از دســت دهــى بــه خاطــر ایــن كــه آن‌هــا  

نم‌ىآورنــد.  ایمــان 
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نیـز می‌فرمایـد: »لقََـدْ جَاءَكُمْ رَسُـولٌ مِنْ أنَفُسِـكُمْ عَزِیـزٌ عَلیَهِ مَـا عَنتُِّمْ 
حَرِیـصٌ عَلیَكُمْ باِلمُْؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ«53 ؛ بهی‌قین، رسـولى از خود شـما 
بـه سـویتان آمـد كـه رنج‌هـاى    شـما بـر او سـخت اسـت؛ و اصـرار بر 

هدایـت شـما دارد؛ و نسـبت بـه مؤمنـان، رئوف و مهربان اسـت. 
در جایـی دیگـر خطاب بـه پیامبر خدا آمده اسـت: »فَبمَِـا رَحْمَةٍ مِـنْ اللهِ 
ـوا مِنْ حَوْلـِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  ـا غَلیِظَ القَْلبِْ لَانفَْضُّ لنِْـتَ لهَُـمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظًّ
لْ عَلـَى اللهِ إنَِّ الَله  وَاسْـتَغْفِرْ لهَُـمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِی الَأمْرِ فَـإذَِا عَزَمْتَ فَتَـوَكَّ
«54؛ به )برکت( رحمت الاهی، در برابـر آنان ) مردم( نرم  لیِـنَ یحِـبُّ المُْتَوَكِّ
)و مهربان( شـدی! و اگر خشـن و سـنگدل بـودی، از اطراف تـو، پراکنده 
می‏شـدند. پـس آن‌هـا  را ببخش و برایشـان  آمرزش بطلـب! و در کارها، 
بـا آنان مشـورت کن! اما هنگامـی که تصمیم گرفتی، )قاطع بـاش! و( بر 

خـدا تـوکل کن! زیرا خداونـد متوکلان را دوسـت دارد. 
همچنیـن در آیـه دیگـر بـه پیامبـر دسـتور می‌دهـد که با مسـتضعفین 
همراهـی کنـد و مدافـع و مواظب آنان باشـد: »وَاصْبرِْ نفَْسَـكَ مَـعَ الَّذِینَ 
یدْعُـونَ رَبَّهُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِـی یرِیـدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تعَْدُ عَینَـاكَ عَنْهُمْ «55؛ 
بـا كسـانى بـاش كـه پـروردگار خـود را صبح و عصـر م‏ىخواننـد، و تنها 
رضـاى او را م‏ىطلبنـد! و هرگـز بـه خاطـر زیورهـاى دنیا، چشـمان خود 

را از آن‌هـا  برمگیر.

7. ساده‌زیستی
از جملـه نشـانه‌های اخلاق زمامـداری از نـگاه قرآن، ساده‌زیسـتی حاکم 
اسـت. درآیـات 7 تـا 10 سـوره فرقـان، بـر لـزوم ساده‌زیسـتی و دوری از 
تجملات زمامداران اسالمی تایکد شـده اسـت: »وَقَالوُا مَالِ هَذَا الرَّسُـولِ 
عَـامَ وَیمْشِـی فِی الَأسْـوَاقِ لـَوْلَا أنُزِلَ إلِیَـهِ مَلكٌَ فَیكُـونَ مَعَهُ  یـأكُْلُ الطَّ
المُِونَ إنِْ  نذَِیـرًا.أوَْ یلقَْـى إلِیَـهِ كَنزٌ أوَْ تَكُـونُ لهَُ جَنَّةٌ یـأكُْلُ مِنْهَا وَقَـالَ الظَّ
وا فَلَا  ورًا.انظُرْ كَیـفَ ضَرَبـُوا لـَكَ الَأمْثَالَ فَضَلّـُ تَتَّبعُِـونَ إلِاَّ رَجُاًل مَسْـحُ
یسْـتَطِیعُونَ سَـبیِلا.تَبَارَكَ الَّذِی إنِْ شَـاءَ جَعَلَ لكََ خَیرًا مِـنْ ذَلكَِ جَنَّاتٍ 
تَجْـریِ مِـنْ تَحْتِهَـا الآن‌هـا رُ ویَجْعَلْ لَكَ قُصُـوراً«؛ و گفتنـد: »چرا این 
پیامبر غذا م‏ىخورد و در بازارها راه م‏ىرود؟! )نه سـنّت فرشـتگان را دارد و 
نه روش شـاهان را!( چرا فرشـته‏اى بر او نازل نشـده كه همراه‏ وى مردم 
را انـذار كنـد )و گـواه صـدق دعوى او باشـد(؟! یا گنجى )از آسـمان( براى 
او فرسـتاده شـود، یا باغى داشـته باشـد كـه از )میـوه( آن بخـورد )و امرار 
معـاش كند(؟!« و سـتمگران گفتند: »شـما تنها از مـردى مجنون پیروى 
م‏ىكنید!«ببیـن چگونـه بـراى تو مثل‌هـا زدند و گمـراه شـدند، آن گونه 
كـه قـدرت پیدا كـردن راه را ندارنـد! زوال‌ناپذیر و بزرگ اسـت خداىی كه 
اگـر بخواهـد بـراى تـو بهتـر از این قـرار م‏ىدهـد: باغ‌هاىی كـه نهرها از 
زیـر درختانـش جارى اسـت، و )اگـر بخواهد( بـراى تـو كاخ‌هاىی مجلل 

قرارم‏ىدهد. 
نَّ عَینَكَی  در آیـه 131 سـوره مبارکه طه نیز تایکد شـده اسـت: »وَلَا تَمُـدَّ
نیا لنَِفْتنَِهُمْ فِیـهِ وَرزِْقُ رَبِّكَ  إلِـَى مَـا مَتَّعْنَا بـِهِ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْـرَةَ الحَْیاةِ الدُّ
خَیـرٌ وأَبَْقَـى«؛ ای رسـول ما! هرگز به متاع ناچیزی که بـه قومی در جلوه 
حیـات دنیای فانـی برای امتحان داده‌ایم چشـم آرزو مگشـا و رزق خدای 

تو بسـیار بهتر و پاینده‌تر اسـت.

8. بینش و بصیرت
از جملـه ویژگی‌هـای اخلاقـی زمامـداران ، دارا بـودن نعمـت بینـش و 

53- توبة،128
54- آل عمران،159

55- کهف،28

ـةً یهْـدُونَ  همچنیـن در آیـه‌ای دیگـر می‌فرماید:»وَجَعَلنَْـا مِنْهُـمْ أئَمَِّ
ـا صَبَـرُوا وَكَانـُوا بآِیاتنَِـا یوقِنُـونَ«51 ؛ و از آنـان امامـان )و  بأِمَْرِنـَا لمََّ
پیشـوایانی( قـرار دادیم كه بـه فرمان ما )مـردم را( هدایـت می‌كردند 
چـون شـكیبایی نمودنـد، و به آیـات ما یقین داشـتند . در آیـات 34 و 
35 سـورة فصّلـت دربـارة صبـر می‌فرمایـد: »ادْفَـعْ باِلَّتیِ هِی أحَْسَـن‏ُ 
اها  هُ وَلیِ حَمِیمٌ وَ مـا یلقََّ ذِی بیَنَـكَ وَ بیَنَهُ عَـداوَةٌ كَأنَّـَ السـیئة فَـإذَِا الّـَ
اهـا إلَِّ ذُو حَـظٍّ عَظِیمٍ«؛ بـد‏ى دیگران‏ را با  إلَِّ الَّذِیـنَ صَبَـرُوا وَ مـا یلقََّ
بهترین‏ روش‏ دور كن‏، تا آن كه‏ میان‏ تو و او دشـمن‏ى اسـت‏ همچون‏ 
دوسـت‏ گـرم‏ و صمیمـ‏ى گـردد. و از ایـن‏ خصلت‏ بهره‌مند نشـوند جز 
كسـان‏ى كـه‏ صبر پیشـه‏ كنند و كسـان‏ى كـه‏ دارا‏ى بهره‏ا‏ى بـزرگ‏ ]از 

اندیشـه‏ و خرد[ هسـتند. 

6. خوش‌اخلاقی و محبت به مردم
کیی دیگر از شـاخصه‌های اخالق زمامـداری، خوش‌اخلاقی و محبت 
بـه مـردم اسـت. پیامبـر آن‌چنان نسـبت به مـردم مهربان و دلسـوزبود 
کـه خداوند درباره ایشـان می‌فرمایـد: »لعََلَّكَ باَخِـعٌ نفَْسَـكَ ألَاَّ یكُونوُا 
مُؤْمِنیِـنَ«52؛ گویـى م‏ىخواهـى جـان خـود را از شـدت اندوه از دسـت 
دهـى بـه خاطـر ایـن كـه آن‌هـا  ایمـان نم‌ىآورنـد.  درآیـه دیگـری 

51- سجده، 24
52- شعراء،3
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بصیـرت اسـت. در سـوره یوسـف آیـه 108 آمده اسـت:» قُل هذِهِ سَـبیلی 
ادَعُـوا الـی اللهِ علـی بصَیـرةٍ انَـا و مَـنِ اتَّبَعنی«؛ بگـو: »این راه من اسـت 
مـن و پیروانـم، و بـا بصیـرت كامـل، همه مـردم را به سـوى خـدا دعوت 
م‏ىكنیـم! منزه اسـت خـدا! و من از مشـركان نیسـتم- بینـش و بصیرت 
حضـرت یوسـف در پیش‌بینـی اوضاع سـخت جامعه و تایکـد او بر تلاش 
برای ذخیره‌سـازی گندم، نشـانه‌ای آشـکار بر بینش و دور اندیشـی فراوان 
ایـن پیامبـر بزرگ خداسـت: »قَالَ تَزْرَعُونَ سَـبْعَ سِـنیِنَ دَأبَاً فَمَـا حَصَدْتُمْ 
ا تَأكُْلُونَ«56؛هفت سـال بـا جدیت زراعت  فَـذَرُوهُ فِـی سُـنْبُلهِِ إلِاَّ قَلاًلی مِمَّ
می‌كنیـد و آن چـه را درو كردیـد، جز كمـی كه می‌خورید، در خوشـه‌های 

خـود باقـی بگذارید )و ذخیـره کنید(.

9. امانت‌داری
از جملـه مؤلفه‌هـای اخلاقـی زمامـداران، رعایـت امانت‌داری اسـت. کیی 
از دلایلـی کـه پادشـاه مصـر، حضرت یوسـف را به پسـت و مقام رسـانید، 
همیـن خصلت امانت‌داری اوسـت: »وَ قَـالَ المَْلـِكُ ائتُْونىِ بهِِ أسَْـتَخْلصِْهُ 
كَ الیْوْمَ لدََینَا مَكِینٌ أمَِین«57 ؛پادشـاه گفت: »او  ـا كلمََّهُ قَالَ إنِّـَ لنَِفْسـىِ فَلمََّ
]یوسـف‏[ را نـزد من آورید، تا وى را مخصـوص خود گردانم!« هنگامى كه 
)یوسـف نـزد وى آمد و( با او صحبت كرد، )پادشـاه به عقـل و درایت او پى 
بـرد و( گفت: »تـو امروز نزد ما جایگاهى والا دارى، و مورد اعتماد هسـتى. 
بـه همیـن دلیـل اسـت که حضرت یوسـف بـه پادشـاه پیشـنهاد میک‌ند 
کـه او را مسـؤول خزانـه‌داری و امـور مالـی کشـور گردانـد: »قَـالَ اجْعَلنْىِ 
عَلـى‏َ خَزَائـنِ الَْرْضِ إنِـى‏ّ حَفِیظٌ عَلیِمٌ«58 ؛ )یوسـف( گفت: مرا سرپرسـت 
خزائن سـرزمین )مصـر( قرارده، كـه نگهدارنده و آگاهـم. در جریان توطئه 
زلیخـا نیز امانت‌داری یوسـف کاملا به اثبات رسـید: » ذَلكَِ لیِعْلـَمَ أنَِّی لمَْ 
أخَُنْـهُ باِلغَْیـبِ وَأنََّ اللهَ لَا یهْـدِی كَیدَ الخَْائنِیِنَ«59؛ من از آن روی فرسـتاده 
پادشـاه را برگردانـدم كـه عزیز مصـر بداند در نهـان به او خیانـت نكردم و 
بدانـد كـه خـدا نیرنگ خیانـت‌كاران را بـه نتیجـه نمی‌رسـاند. در ماجرای 
حضرت موسـی هم دختر شـعیب از امانت‌داری موسـی نزد پدرش سـخن 
می‌گویـد: » قَالـَتْ إحِْدَاهُمَا یاأبَـَتِ اسْـتَأجِْرْهُ إنَِّ خَیرَ مَنِ اسْـتَأجَْرْتَ القَْوِی 
الَأمِینُ«60؛یكـی از آن دو )دختـر( گفـت: پـدرم! او را اسـتخدام كـن؛ زیـرا 
بهتریـن كسـی را كـه می‌توانی اسـتخدام كنی آن كسـی اسـت كه قوی 

و امین باشـد.

10. شجاعت و صلابت
از جملـه شـاخصه‌های اخالق زمامـداری از نـگاه قـرآن كریـم، دارا بودن 
قاطعیت، صلابت و شـجاعت در رهبری حکومت دینی اسـت: » اِذَا عَزَمْتَ 
لیِنَ«61 ؛ هنگامی كه تصمیم گرفتی،  لْ عَلـَى اللهِ إنَِّ اللهَ یحِبُّ المُْتَوَكِّ فَتَـوَكَّ
)قاطـع بـاش! و( بـر خدا توكل كـن! زیرا خداونـد متوكلان را دوسـت دارد. 
همچنیـن در قرآن سـفارش شـده اسـت كـه مؤمنـان در مقابل دشـمنان 
احسـاس ترس نكرده و در برابر ملامت سـرزنش‌كنندگان تسـلیم نشـوند: 
» فَاَل تَخَافُوهُـمْ وَخَافُـونِ إنِْ كُنْتُـمْ مُؤْمِنیِـنَ«62؛ پس اگر ایمـان دارید از 
آنـان نترسـید و فقـط از )مخالفـت( من بترسـید. همچنیـن در آیـه پایانی 
سـوره کافـرون، خداونـد بـه قاطعیت در اصول توسـط رهبر جامعه دسـتور 

56- یوسف،47
57- یوسف،54
58- یوسف،55
59- یوسف،52
60- قصص،26

61- آل عمران،159
62- آل عمران،175

می‌دهد:»لکَـمْ دِینُکـمْ وَ لـِی دِیـنِ«؛ پس دین شـما برای شـما و دین من 
بـرای من.

11.دانایی وتوانایی
از دیگـر شـاخصه‌های اخالق زمامداری، داشـتن دانایی و اسـت. حضرت 
یوسـف، دانایـی و توانایـی را از ضروریت‌های پذیرش مسـؤولیت حکومتی 
می‌شـمارد و خـود را به صفت علیم و میکن وصف میک‌‌ند: »قـالَ اجْعَلنْىِ 
عَلـى خَزائـِنِ الَْرْضِ إنِِّى حَفِیـظٌ عَلیِمٌ«63؛ مرا بر خزانه‌هاى این سـرزمین 
بگمـار كـه من نگاهبان )امیـن( و دانایـم. در جایی دیگر نیز دربـاره دانایی 
و توانایـی حضرت یوسـف آمده اسـت:» قَالَ لَا یأتْیِكُمَـا طَعَـامٌ تُرْزَقَانهِِ إلِاَّ 
ی تَرَكْتُ مِلَّةَ  ـا عَلَّمَنیِ رَبِّی إنِّـِ نبََّأتُْكُمَـا بتَِأوِْیلـِهِ قَبْـلَ أنَْ یأتْیِكُمَـا ذَلكُِمَا مِمَّ
قَـوْمٍ لَا یؤْمِنُـونَ بـِاللهِ وَهُمْ بالآخِـرَةِ هُمْ كَافِرُونَ«64؛)یوسـف( گفت: پیش 
از آن كـه جیره غذایی شـما فرا رسـد، شـما را از تعبیر خوابتـان آگاه خواهم 
سـاخت. ایـن، از دانشـی اسـت كـه پـروردگارم به مـن آموخته اسـت. من 
آییـن قومـی را كـه به خـدا ایمـان ندارند، و به سـرای دیگـر كافرند، ترك 

گفتم )و شایسـته چنین موهبتی شـدم(.
مرحـوم علامه طباطبایی درباره این شـاخصه می‌نویسـد: »كسـانی كه در 
سـپردن مسـؤولیت‌ها و كارهـا تنها به امانـت و پاكى قناعـت م‌ىكنند، به 
همان اندازه در اشـتباهند كه براى پذیرش مسـؤولیت، داشـتن تخصص را 
كافـى بدانند. متخصصان خائن و آگاهان نادرسـت، همان ضربه را م‌ىزنند 
كـه درسـتكاران ناآگاه و ب‌ىاطلاع خواهند زد. منطق اسالم این اسـت كه 
هـر كار بایـد به دسـت افرادى نیرومند و توانا و امین سـپرده شـود، تا نظام 
جامعه به سـامان رسـد. در بررسـی علـل زوال حكومت‌ها در طـول تاریخ، 

عامـل اصلى سـپردن كار به دسـت یكـى از دو گروه فوق بوده اسـت.«65

12. دشمن‌ستیزی
دشمن‌سـتیزی کیی از شـاخصه‌های حکومـت‌داری و اخالق زمامداری 
اسـت. ایـن نکتـه در قـرآن و ذیـل دو موضـوع اصـل جهـاد در راه خداو 
اصل نفى سـبیل بیان شـده اسـت. در مـورد اصل جهـاد در راه خدا آیات 
گوناگونـی وجـود دارد کـه خداونـد خطاب بـه پیامبربر لزوم جهـاد تایکد 

می‌فرمایـد. برخـی از این آیـات عبارتند از:
»و جاهـدوا فـى الله حـق جهـاده«66؛ و در راه خـدا جهـاد كنیـد، و حـق 

جهـادش را ادا نماییـد.
»انفِـرُوا خِفَافًـا وَثقَِـالًا وَجَاهِـدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفُسِـكُمْ فِی سَـبیِلِ اللهِ ذَلكُِمْ 
خَیـرٌ لكَُـمْ إنِْ كُنتُـمْ تَعْلمَُونَ«67؛)همگى به سـوى میـدان جهاد( حركت 
كنیـد؛ سـبكبار باشـید یا سـنگین‌بار! و بـا امـوال و جان‌هاى خـود، در راه 

خـدا جهـاد کنیـد؛ این براى شـما بهتر اسـت اگـر بدانید.
ـارَ وَالمُْنَافِقِیـنَ وَاغْلُظْ عَلیَهِـمْ وَمَأوَْاهُـمْ جَهَنَّمُ  »یاأیَهَـا النَّبـِی جَاهِـدِ الكُْفَّ
وَبئِْـسَ المَْصِیـر«68؛ اى پیامبـر! بـا كافـران و منافقـان جهـاد كـن، و بـر 
آن‌ها  سـخت بگیر! جایگاه‌شـان جهنم اسـت؛ و چه بد سرنوشـتى دارند.
در مـورد اصـل نفی سـبیل نیـز آیات گوناگونـی آمده اسـت. از جمله این 
آیـات عبارتنـد از:»ولـن یجعـل الله للكافرین علـى المومنین سـبیلا«69؛ 
و خداونـد هرگـز بـر زیان مؤمنـان، بـراى کافران را تسـلطّى قـرار نداده 

63- یوسف،55
64- یوسف، 37

65- تفسیر المیزان، ج 16، ص 67
66- حج، 78
67- توبه، 41
68- توبة،73

69- نسإ ، 141
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َ»لَا تُطِـعْ الكَْافِرِیـنَ وَجَاهِدْهُـمْ بـِهِ جِهَـادًا كَبیِرًا«70؛ بنابر ایـن از كافران 

اطاعـت مكـن، و به وسـیله آن )قـرآن( با آنـان جهـاد بزرگى بنما. 

13. شکرگزاری از فرصت خدمت
زمامـداری، فرصتـی بـرای خدمت بـه خلـق و به‌واقع موهبتی اسـت که 
از سـوی خداونـد داده می‌شـود. شـکرگزاری از فرصـت خدمـت، کیی از 
مؤلفه‌هـای اخالق زمامـداری اسـت. نمونـه بـارز آن، داسـتان حضـرت 
سـلیمان اسـت کـه خداونـد در آیاتـی از قـرآن بـه آن اشـاره می‌فرمایـد: 
یرِ فَهُـمْ یوزَعُونَ.حَتَّى  »وَحُشِـرَ لسُِـلیَمَانَ جُنُودُهُ مِـنْ الجِْنِّ وَالإنِـْسِ وَالطَّ
إذَِا أتََـوْا عَلـَى وَادِی النَّمْـلِ قَالـَتْ نمَْلـَةٌ یاأیَهَا النَّمْـلُ ادْخُلُوا مَسَـاكِنَكُمْ لَا 
ـمَ ضَاحِـكًا مِـنْ  یحْطِمَنَّكُـمْ سُـلیَمَانُ وَجُنُـودُهُ وَهُـمْ لَا یشْعُرُونَ.فَتَبَسَّ
قَوْلهَِـا وَقَـالَ رَبِّ أوَْزعِْنـِی أنَْ أشَْـكُرَ نعِْمَتَـكَ الَّتـِی أنَعَْمْـتَ عَلـَی وَعَلىَ 
وَالـِدَی وَأنَْ أعَْمَـلَ صَالحًِـا تَرْضَـاهُ وَأدَْخِلنْـِی برَِحْمَتـِكَ فِـی عِبَـادِكَ 
الحِِینَ«71؛سـپاهیان سلیمان از پریان و آدمیان به وادى موران رسیدند.  الصَّ
یـک تـن از مورچـگان به خیل مـوران نـدا داد که اى مـوران به لانه‌هاى 
خود اندر شـوید تا سـلیمان و سـپاهیانش ندانسـته شـما را در زیر پا خرد 
نکننـد. سـلیمان سـخن او را شـنید و از آگاهـى آن مـور کـه سـلیمان و 
سـپاهیانش را م‌ىشناسـد به شـگفت اندر شـد و با رضایت خاطر تبسـم 
کـرد و گفـت: بارخدایـا! چندان مـرا در دنیا نگهدار که فرصتی‌ابم و شـکر 
ایـن نعمـت را بگـزارم که به من و پدر و مادرم عنایت کـرده‌اى و بتوانم در 
مقـام شـکرگزارى خدمتى تقدیم کنم که مـورد رضاى تو باشـد. بارخدایا! 

تـو مـرا به رحمت خـود، در سـلک بندگان شایسـته اسـت درآور.

14. خوش‌قولی
کیـی از مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای اخالق زمامداری این اسـت کـه زمامدار 
بـه قـول و عهـد خود وفادار باشـد و به آن عمـل کند. خداونـد در این باره 
می‌فرماید:»یاأیَهَـا الَّذِیـنَ آمََنُوا لـِمَ تقَُولوُنَ مَا لَا تفَْعَلُونَ.كَبُـرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ 
أنَْ تقَُولـُوا مَـا لَا تَفْعَلُـونَ«72 ؛ ای كسـانی كه ایمان آورده‌اید! چرا سـخنی 
می‌گوییـد كـه عمـل نمی‌كنید؟! نزد خدا بسـیار موجب خشـم اسـت كه 

سـخنی بگویید كه عمـل نمی‌كنید.

15. مردمی بودن
مردمـی بـودن وكسـب مقبولیـت و اعتمـاد مـردم، از جملـه اصلی‌تریـن 
شـاخصه‌های اخالق زمامـداری اسـت. عینی‌تریـن نمونه این شـاخصه، 
حضرت یوسـف اسـت کـه خداوند در قرآن بـه آن اشـاره می‌فرماید. برای 
ـجْنَ فَتَیانِ  نمونـه در آیه 36 سـوره یوسـف آمده اسـت: »وَدَخَـلَ مَعَهُ السِّ
ی أرََانیِ أعَْصِرُ خَمْـرًا وَقَالَ الآخَـرُ إنِِّی أرََانـِی أحَْمِلُ فَوْقَ  قَـالَ أحََدُهُمَـا إنِّـِ
یـرُ مِنْهُ نبَِّئْنَا بتَِأوِْیلهِِ إنَِّا نرََاكَ مِنْ المُْحْسِـنیِنَ«؛ و دو  رَأسِْـی خُبْـزًا تَأكُْلُ الطَّ
جـوان، همراه او وارد زندان شـدند یكـی از آن دو گفت: من در خواب دیدم 
كـه )انگـور برای( شـراب می‌فشـارم! و دیگری گفت: من در خـواب دیدم 
كـه نان بر سـرم حمـل می‌كنم و پرنـدگان از آن می‌خورند. مـا را از تعبیر 

ایـن خـواب آگاه كن كه تـو را از نیكـوكاران می‌بینیم.
مردمـداری موجـب می‌شـود تـا مـردم نیـز از حاکـم اطاعـت کـرده، او را 
دوسـت بدارنـد و فرامینـش را اجـرا کنند: »ثُـمَّ یأتْیِ مِـنْ بعَْدِ ذَلكَِ سَـبْعٌ 
ا تُحْصِنُـونَ. ثُمَّ یأتْـِی مِنْ بعَْدِ  مْتُمْ لهَُـنَّ إلِاَّ قَلیِلًا مِمَّ شِـدَادٌ یأكُْلـْنَ مَـا قَدَّ

70- فرقان،52
71- نمل،17-19
72- صف، 2-3

ذَلـِكَ عَـامٌ فِیهِ یغَـاثُ النَّـاسُ وَفِیهِ یعْصِـرُونَ«73؛ پس از آن، هفت سـال 
سـخت )و خشـكی و قحطـی( می‌آیـد، كـه آن چـه را بـرای آن سـال‌ها 
ذخیـره كرده‌ایـد، می‌خورنـد جز كمی كه )بـرای بذر( ذخیـره خواهید كرد. 
سـپس سـالی فرامی‌رسـد كه باران فراوان نصیب مردم می‌شـود و در آن 
سـال، مـردم عصـاره )میوه‌هـا و دانه‌هـای روغنـی را( می‌گیرنـد )و سـال 

پربركتی اسـت(.

16. راست‌گویی و صداقت
کیی دیگر از نشـانه‌های اخلاق زمامداری، راسـت‌گویی و صداقت اسـت؛ 
همـان صفتـی که حضرت یوسـف نیز به آن شـهرت داشـت و به همین 
علـت نیـز مـورد محبـت و علاقه مـردم قرار گرفتـه بـود: »یوسُـفُ أیَهَا 
یقُ أفَْتنَِا فِی سَـبْعِ بقََرَاتٍ سِـمَانٍ یأكُْلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ  دِّ الصِّ
خُضْـرٍ وَأخَُرَ یابسَِـاتٍ لعََلِّی أرَْجِعُ إلِىَ النَّاسِ لعََلَّهُمْ یعْلمَُـونَ«74؛)او به زندان 
آمـد، و چنین گفت:( یوسـف، ای مرد بسـیار راسـت‌گو! دربـارة این خواب 
اظهارنظـر كـن كه هفـت گاو چاق را هفـت گاو لاغـر می‌خورند و هفت 
خوشـه تر، و هفت خوشـه خشـكیده تا من به سـوی مردم بازگردم، شاید 

)از تعبیر این خواب( آگاه شـوند. 

17. شایسته‌سالاری)نفی خویشاوندسالاری(
از جمله اصلی‌ترین شاخصه‌های اخلاق زمامداری، نفی خویشاوندسالاری 
و پارتی‌بـازی اسـت که می‌تـوان از آن با عنوان شایسته‌سـالاری یاد کرد. 
خداونـد متعـال بر ایـن قضیه تایکد فرمـوده و درآیه105 سـوره انبیا تأكید 
می‌كنـد كـه حكومت و سـروری بر زمیـن برای بندگان صالح و شایسـته 
الحُِونَ«. عینی‌تریـن مثال قرآن در  اسـت: »أنََّ الَأرْضَ یرِثُهَـا عِبَـادِی الصَّ
ایـن بـاره، جریـان حضـرت نـوح اسـت کـه وقتی متوجـه شـد فرزندش 
اهلیـت ندارد، از حمایت او دسـت کشـید: »وَناَدَى نـُوحٌ رَبَّهُ فَقَـالَ رَبِّ إنَِّ 
ابنْـِی مِنْ أهَْلـِی وَإنَِّ وَعْدَكَ الحَْـقُّ وَأنَتَْ أحَْكَمُ الحَْاكِمِینَ.قَـالَ یانوُحُ إنَِّهُ 
هُ عَمَلٌ غَیرُ صَالحٍِ فَلَا تسَْـألَنْیِ مَا لیَسَ لـَكَ بهِِ عِلمٌْ  لیَـسَ مِـنْ أهَْلكَِ إنِّـَ
ی أعَِظُـكَ أنَْ تَكُـونَ مِنْ الجَْاهِلیِنَ.قَـالَ رَبِّ إنِِّی أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْـألَكََ  إنِّـِ
مَـا لیَسَ لیِ بهِِ عِلـْمٌ وَإلِاَّ تَغْفِرْ لیِ وَتَرْحَمْنیِ أكَُنْ مِنْ الخَْاسِـرِینَ«75 ؛ نوح 
بـه پـروردگارش عـرض كـرد: »پـروردگارا! پسـرم از خاندان من اسـت؛ و 
وعـده تـو )در مورد نجات خاندانم( حق اسـت؛ و تـو از همه حكم‏كنندگان 
برترى!«فرمود: »اى نوح! او از اهل تو نیسـت! او عمل غیرصالحى اسـت 
)فرد ناشایسـته‏اى اسـت(! پس، آن‌چه را از آن آگاه نیسـتى، از من مخواه! 
مـن به تو انـدرز م‏ىدهم تا از جاهلان نباشـى!« عرض كرد: »پـروردگارا! 
مـن بـه تو پناه م‏ىبـرم كه از تو چیزى بخواهـم كه از آن آگاهـى ندارم! و 

اگـر مـرا نبخشـى، و بر من رحم نكنـى، از زیـان‌كاران خواهم بود.

18. اصلاح‌گری
کیـی از مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای اخالق زمامداری این اسـت کـه زمامدار 
بـه دنبال سـعادت جامعه باشـد و بـا تایکد بر اصل تزیکـه و تعلیم، اصلاح 
جامعـه را پـی گیـرد. خداوند، یكى از اهـداف بعثت پیامبر اسالم را تعلیم 
ذِی بعََثَ  آیـات الاهـی، حكمـت و تزكیه نفس بیـان كرده اسـت: »هُوَ الّـَ
یهِمْ وَیعَلِّمُهُـمُ الكِْتَابَ  یینَ رَسُـولًا مِنْهُـمْ یتْلُوا عَلیَهِمْ آیاتـِهِ وَیزَكِّ فِـی الُْمِّ
وَالحِْكْمَةَ...«76؛ او كسـى اسـت كه در میان جمعیت درس‏نخوانده، رسولى 

73- یوسف،48 و 49
74- یوسف،46

75- هود،45-47
76- جمعه،2



خداونــد متعــال نــگاه ویــژه‌ای بــه بحــث اخــاق و به‌ویــژه 
اخــاق زمامــداری دارد. قــرآن كریــم در بســیاری از آیــات با 
صراحــت و یــا غیرمســتقیم بــه ایــن نکتــه اشــاره كــرده و 
همــه زمامــداران به‌ویــژه زمامــداران اســامی را بــه ایــن 
ــه  ــی ب ــون بی‌توجه ــواردی چ ــت. م ــده اس ــم فرا‌خوان مه
مظاهــر دنیــوی، بصیــرت، دانایــی وتوانایــی، راســت‌گویی 
و صداقــت، حق‌گرایــی، ایمــان بــه خــدا،  بی‌توجهــی بــه 
مظاهــر دنیوی، دشــمن ســتیزی و...از جملــه مؤلفه‌هایی 
هســتند كــه از نگاه قــرآن بایســته‌های اخــاق زمامــداری 

بــه شــمار می‌آینــد.
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از خودشـان برانگیخـت كـه آیاتش را بر آن‌ها  م‏ىخوانـد و آن‌ها  را تزكیه 
م‏ىكنـد و به آنان كتـاب )قرآن( و حكمـت م‏ىآموزد.

 قـرآن، ارسـال پیامبـران را منـت خداوند بر بشـر ذکـر کـرده و می‌فرماید: 
»لقََدْ مَنَّ اّلل عَلىَ المُْؤمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فِیهِمْ رَسُـولاً مِنْ أنَفُسِـهِمْ یتْلُوا عَلیَهِمْ 
یهِـمْ وَیعَلِّمُهُمُ الكِْتَـابَ وَالحِْكْمَةَ«77؛خداوند بر مؤمنان منت نهاد  آیاتـِهِ وَیزَكِّ
هنگامـى كـه در میان آن‌ها  پیامبرى از خودشـان برانگیخت كه آیـات او را 

بـر آن‌هـا  بخوانـد و آن‌هـا  را پاك كند و كتـاب و حكمت بیاموزد.
بـه همیـن دلیل اسـت که هـود پیامبر کیـی از مهم‌ترین وظایـف خود را 
اصلاح‌گـری جامعـه ذکـر میک‌نـد: »إنِْ أرُیِـدُ إلِاَّ الإصِْاَلحَ مَا اسْـتَطَعْتُ 
...«78؛ تـا آن جا كه بتوانم جز اصالح نم‏ىخواهم و  وَمَـا تَوْفِیقِـی إلِاَّ بـِاّلل

توفیق مـن منحصرا با خداسـت....

19. حق‌گرایی
دعـوت مـردم بـه سـوى حـق و دور سـاختن آنـان از باطـل، از مهم‌ترین 
وظایـف زمامـداران صالـح و از جمله شـاخصه‌های اخلاقی آنان به شـمار 
می‌آید.خداوند در آیه 33 سـوره توبه، کیی از علل ارسـال رسـل را همین 
ذِی أرَْسَـلَ رَسُـولهَُ باِلهُْدَى وَدِیـنِ الحَْـقِّ لیِظْهِرَهُ  مسـاله می‌داند:»هُـوَ الّـَ
یـنِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ المُْشْـرِكُونَ«؛ او كسـى اسـت كه رسـولش را با  عَلـَى الدِّ
هدایـت و آییـن حق فرسـتاد، تـا آن را بر همـه آیین‏ها غالـب گرداند، هر 
چند مشـركان كراهت داشـته باشـند. در جایی دیگر نیز می‌فرماید: »وَلقََدْ 
اغُـوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ  ـةٍ رَسُـولًا أنَْ اعُْبُـدُوا اللهَ وَاجْتَنبُِـوا الطَّ بعََثْنَـا فِـی كُلِّ أمَُّ
لَالةَُ فَسِـیرُوا فِـی الَأرْضِ فَانظُْرُوا  هَـدَى اللهُ وَمِنْهُـمْ مَـنْ حَقَّتْ عَلیَـهِ الضَّ
بیِـنَ«79؛ مـا در هر امتى رسـولى برانگیختیم كه:  كَیـفَ كَانَ عَاقِبَـةُ المُْكَذِّ
»خـداى یكتـا را بپرسـتید؛ و از طاغوت اجتناب كنید!« خداونـد گروهى را 
هدایـت كـرد؛ و گروهـى ضلالت و گمراهى دامانشـان را گرفـت؛ پس در 

روى زمیـن بگردیـد و ببینیـد عاقبت تكذیب‏كننـدگان چگونه بود.
همچنین در آیه 25 سـوره حدید آمده اسـت: »لقََدْ أرَْسَـلنَْا رُسُـلنََا باِلبَْینَاتِ 
وَأنَزَْلنَْـا مَعَهُـمُ الكِْتَابَ وَالمِْیـزَانَ لیِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْـطِ وَأنَزَْلنَْـا الحَْدِیدَ فِیهِ 
بـَأسٌْ شَـدِیدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّـاسِ وَلیِعْلمََ اللهُ مَنْ ینْصُرُهُ وَرُسُـلهَُ باِلغَْیـبِ إنَِّ الَله 
قَـوِی عَزِیـزٌ«؛ ما رسـولان خـود را با دلایل روشـن فرسـتادیم، و با آن‌ها  
كتـاب )آسـمانى( و میزان )شناسـاىی حق از باطل و قوانیـن عادلانه( نازل 
كردیـم تـا مـردم قیام بـه عدالت كننـد؛ و آهن را نـازل كردیم كـه در آن 
نیـروى شـدید و منافعـى بـراى مـردم اسـت، تـا خداوند بداند چه كسـى 
او و رسـولانش را یـارى م‏ىكنـد بـ‏ىآن كـه او را ببیننـد؛ خداونـد قوى و 

شكسـت‏ناپذیر است.

20. اجرای حدود الاهی
کیـی دیگـر از اصلی‌ترین شـاخصه‌های اخالق زمامداری این اسـت که 
در عیـن مهربانـی وشـفقت بـا مـردم، در اجرای حـدود الاهـی هیچ‌گونه 
سسـتی بـه خرج ندهـد. خداوند در قـرآن، این نكته را یادآور شـده اسـت: 
» وَمَـن یعْصِ اّلل وَرَسُـولهَُ وَیتَعَدَّ حُـدُودَهُ یدْخِلْهُ ناَرا خَالدِا فِیهَـا وَلهَُ عَذَابٌ 
مُهِیـنٌ.«80؛ و آن كـس كه خدا و پیامبـرش را نافرمانی كند و از مرزهاى او 
تجـاوز نمایـد، او را در آتشـى وارد م‏ىكند كه جاودانـه در آن خواهد ماند؛ و 

براى او مجازات خواركننده‏اى اسـت.

77- آل‏عمران،164
78- هود،88
79- نحل،36
80- نساء،14

سُـولَ النَّبـِی الُأمِّـی   در آیـه‌ای دیگـر آمـده اسـت: »الَّذِیـنَ یتَّبعُِـونَ الرَّ
ذِی یجِدُونـَهُ مَكْتُوبـا عِندَهُمْ فِـی التَّـوْرَاةِ وَالإنِجِْیلِ یأمُْرُهُـم باِلمَْعْرُوفِ  الّـَ
یبَـاتِ وَیحَرِّمُ عَلیَهِـمُ الخَْبَآئثَِ...«81  وَینْهَاهُـمْ عَنِ المُْنكَـرِ وَیحِلُّ لهَُمُ الطَّ
؛همان‌هـا  كه از فرسـتاده )خـدا(، پیامبر»أمى« پیـروى م‏ىكنند؛ پیامبرى 
كه صفاتش را در تورات و انجیلى كه نزد خودشـان اسـت می‏ىابند، آن‌ها  
را بـه معـروف دسـتور م‏ىدهـد، و از منكر بازم‏ىدارد، اشـیا پاكیـزه را براى 

آن‌هـا  حالل م‏ىشـمرد و ناپاك‏ىهـا را تحریـم م‏ىكند.

نتیجه‌گیری
 بـر اسـاس آن چه گفته شـد، می‌تـوان نتیجه گرفت كـه خداوند متعال 
نـگاه ویـژه‌ای به بحـث اخلاق و به‌ویـژه اخالق زمامـداری دارد. قرآن 
كریـم در بسـیاری از آیـات بـا صراحـت و یا غیرمسـتقیم بـه این نکته 
اشـاره كـرده و همـه زمامـداران به‌ویـژه زمامـداران اسالمی را بـه این 
مهـم فرا‌خوانـده اسـت. مـواردی چـون بی‌توجهـی بـه مظاهـر دنیوی، 
بصیـرت، دانایـی وتوانایـی، راسـت‌گویی و صداقـت، حق‌گرایـی، ایمان 
بـه خـدا،  بی‌توجهـی بـه مظاهـر دنیـوی، دشـمن سـتیزی و...از جمله 
مؤلفه‌هایـی هسـتند كـه از نـگاه قـرآن بایسـته‌های اخالق زمامداری 

بـه شـمار می‌آیند.
81- اعراف، 157
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